
 
ــت.  ــش روزگار اس ــک از چرخ ــی دراماتی ــه‌ای، روایت ــر حرف ــی تقدی گاه
کــه در  و دیــوار شــهر، شــعاری نشســت  بــر در  کــه  بــودم  نوجــوان 
برانگیخــت:  را  مــردم  کنجــکاوی  و  گرفــت  قــرار  توجه‌هــا  کانــون 
»بخــوان، ایــران بخــوان«. ایــن شــعار، آغــاز فراخوانــی بــود کــه 30 ســال 
ــه در  ــه‌ای ک ــی‌داد. روزنام ــد م ــور را نوی ــه نوظه ــک روزنام ــد ی ــش تول پی
ــا  شــمایلی متفــاوت، هــم گرافیــک جذابــی داشــت و هــم قــرار بــود ت
ــگاری  ــه روزنامه‌ن ــه‌ای در عرص ــدی حرف ــتراتژیک، رون ــردی اس در رویک

بــه  روزنــه‌ای  کــه  رنگــی  روزنامــه‌ای  نه‌فقــط  باشــد. 
رنگارنگــی افــکار و اقــوام و اندیشــه‌ها در ایــن ســرزمین. 
بــه اشــتیاق منتظــر انتشــار روزنامــه‌ای بــودم کــه نــام 
ــای  ــخوان دکه‌ه ــر پیش ــا ب ــت ت ــانی داش ــر پیش ــن را ب وط
اینترنــت  از  نــه  مطبوعاتــی بنشــیند. آن روزهــا هنــوز 
هنــوز  اجتماعــی.  شــبکه‌های  از  نــه  و  بــود  خبــری 
روزنامه‌خوانــی فخــر روزگار بــود و نشــانه فرهیختگــی. 
آنــان کــه اهلــش بودنــد، می‌داننــد چــه می‌گویــم. آنــان 
کــه بــوی کاغــذ روزنامــه را هــم دوســت دارنــد. مــن یکــی 
از همان‌هــا بــودم کــه تــازه آن ســال‌ها روزنامه‌خــوان 
روزگار،  نمی‌کــردم  گمــان  شــاید  و  بــودم  شــده 

روزنامه‌نــگاری را بــه تقدیــرم گــره بزنــد. حــالا بعــد از گذشــت ســه دهــه 
و در دهــه پنجــم زندگــی‌ام، دســت سرنوشــت درســت در ســالگرد 
30 ســالگی روزنامــه ایــران، بــار دیگــر مــرا بــه آن گــره زد تــا این‌بــار 
نــه به‌عنــوان خواننــده کــه به‌عنــوان روزنامه‌نــگار و دبیــر فرهنگــی 
روزنامــه بــه آن پیونــد بخــورم و این‌بــار دســت تقدیــر مــرا در تحریریــه 
ایــران بنشــاند. حــالا بــه جــای »بخــوان، ایــران بخــوان« بایــد در ایــران 
بنویســم، از ایــران بنویســم، از فرهنــگ و میــراث فرهنگــی‌اش، از هنــر 
و وارثــان هنــری‌اش. از همــه آن چیزهایــی کــه هویــت و حریــت ملــی 
را رقــم می‌زنــد. »ایــران« نه‌فقــط نــام روزنامــه کــه نمــودی از رزومــه 
ماســت. رزومــه‌ای از تمــام دغدغه‌هــا و دلمشــغولی‌هایی کــه بقــا و 
ارتقــای ایــران را در خــود ثبــت کــرده تــا ثبــات و امنیــت و رفــاه و آزادی را 
حفــظ و صیانــت کنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه روزنامــه ایــران در ایــن 
ســه دهــه مثــل خــود وطــن، فــراز و نشــیب و تطــور و تحولاتــی بســیاری 
ــد.  ــد و رفتن ــی در آن آمدن ــای گوناگون ــت. دولت‌ه ــده اس ــود دی ــه خ ب
یــک روز روزنامــه ایــن دولــت بــود و روزی روزنامــه آن دولــت. همگــی 

امــا دولــت مســتجعل بودنــد و آنچــه مانــد خــود روزنامــه بــود کــه نــام 
ایــران را بــر پیشــانی خــود داشــت و ایــن خــود حــاوی راز مهمــی بــود: 
آنچــه می‌مانــد ایــران اســت و مردمــی کــه آن را می‌خواننــد. همچنــان 
کــه راز شــکوه و شــکوفایی وطــن همیــن اســت. شــکوه پاپرجــای ایــن 
ســرزمین منــوط بــه مردمــی اســت کــه در ایــران می‌ماننــد و آن را 
می‌ســازند. 30 ســال از تولــد روزنامــه ایــران می‌گــذرد، امــا آنچــه مهــم 
اســت، نــه یــاد و یــادگاری از تولــد یــک روزنامــه کــه تدبیــر و تفکــر دربــاره 
مانــدگاری آن اســت. امــروزه در جهانــی کــه تحــت هژمونــی رســانه‌های 
مجــازی اســت، هــم روزنامه‌نــگاری، هــم روزنامــه‌داری دشــواری وظیفــه 
روزنامه‌نــگار  و  آســان  چــه  شــدن  روزنامه‌نــگار  کــه  روزگاری  اســت. 
مانــدن ســخت دشــوار اســت. از این‌روســت کــه پــس از 
ســه دهــه از حیــات روزنامــه ایــران، تــداوم آن بــه جســارت 
روزنامه‌نــگاری  اساســاً  کــه  اســت  نیازمنــد  خلاقیــت  و 
نوشــدگی.  و  نــوآوری  محصــول  و  اســت  خلاقــه  امــری 
در ایــن میــان ظرفیــت و ظرافــت فرهنــگ و هنــر یــک 
ســرمایه نهادیــن و نمادیــن اســت کــه می‌توانــد راهــی بــه 
رســتگاری بگشــاید. جهــان امــروز هــم جهــان رســانه‌ای 
بــه همیــن  اســت هــم ســرمایه‌های نمادیــن. درســت 
دلیــل اســت کــه فرهنــگ، پیشــاهنگ هــر تغییــر و تحولــی 
اســت کــه هیــچ امــری در جامعــه امــروز، بــدون پیوســت 
فرهنگــی ممکــن نیســت و البتــه پیشــرفت و پیشــقراولی 
ــروز در  ــا ام ــود. م ــن می‌ش ــعه ممک ــا توس ــه ب ــه ک ــا توصی ــه ب ــگ ن فرهن
ــم  ــعه نیازمندی ــگ توس ــه فرهن ــم ب ــه ه ــتاده‌ایم ک ــخ ایس ــی از تاری جای
هــم بــه توســعه فرهنــگ و ایــن هــر دو بــه آگاهــی محتــاج اســت و 
روزنامــه و روزنامه‌نــگاری، روزنــه‌ای مهــم بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 
ــه در نوســتالژی آن کــه در  اســت. از ایــن‌رو تولــد و تــداوم روزنامــه را ن
اســتراتژی‌هایی بایــد جســت کــه بــه تــداوم آن کمــک می‌کنــد. شــاید 
گزافــه نباشــد بگوییــم مشــکل جامعــه امــروز نــه در قلمــرو اقتصــاد و 
سیاســت کــه در حــوزه فرهنــگ اســت. نــه در تجربــه فقــر کــه بــه قــول 
والتــر بنیامیــن در فقــر تجربــه اســت. تجربــه درک جهــان مــدرن و 
مؤلفه‌هایــش. روزنامه‌خوان‌هــای امــروز لابــه‌لای برگ‌هــای روزنامــه 
ــی راز  ــن یعن ــد و ای ــم خبرن ــی فه ــه در پ ــتند، بلک ــر نیس ــال خب ــه دنب ب
ــی.  ــه آگه ــت ن ــی اس ــروز، آگاه ــه ام ــگاری در جامع ــدگاری روزنامه‌ن مان
ــه  ــن ن ــت. ای ــن نیس ــم آن ممک ــگ و فه ــی فرهن ــه میانج ــز ب ــی ج آگاه
فقــط ضــرورت جامعــه مــا کــه ضــرورت جهــان اســت. بــه قــول اســتاد 

ــت.« ــگ نیس ــز فرهن ــاره‌ای ج ــان را چ ــن جه ــی: »ای ــرام بیضای به

»ایران« بخوان و ایران بمان
رضا صائمی

روزنامه نگار  

بعد از گذشت سه 
دهه و در دهه پنجم 
زندگی‌ام، دست 
سرنوشت درست در 
سالگرد 30 سالگی 
روزنامه ایران، بار 
دیگر مرا به آن گره زد 
تا این‌بار نه به‌عنوان 
خواننده که به‌عنوان 
روزنامه‌نگار و دبیر 
فرهنگی روزنامه به 
آن پیوند بخورم و 
این‌بار دست تقدیر 
مرا در تحریریه ایران 
بنشاند. حالا به 
جای »بخوان، ایران 
بخوان« باید در ایران 
بنویسم، از ایران 
بنویسم، از فرهنگ و 
میراث فرهنگی‌اش، 
از هنر و وارثان 
هنری‌اش
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